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 سـلاح   بـا  در يك نزاع عـشقي آباد شهر تهران  در محله سعادتجواني: آور بهت و  بوددهنده  خبر تكان  .۱

پيچيـد   جان از درد به خـود مـي   حاليكه جوان نيمه سپس در  جان كرد؛ سرد به جان رقيب افتاد و او را نيمه  
كرد، جوان ضارب مانع از نزديك شدن مردم و تني چنـد از پرسـنل     كمك مي   كشيد و طلب    و فرياد مي  

 دلخــراش و دقــائقايــن .  بودنــدمــاجراگــر  نيــروي انتظــامي شــد كــه در صــحنه حــضور داشــتند و نظــاره
درعـين  . ن قالب تهـي كـرد و روي در نقـاب خـاك كـشيد     جا فرسا آنقدر ادامه يافت تا جوان نيمه        طاقت

حال آنگونه كه در اخبار آمده بود، برخي از كسانيكه در صحنه فاجعه حـضور داشـتند، در آن لحظـات                  
 امنيتـي،   قضايي،از زواياي گوناگون حقوقي، جا دارد. نداني مشغول تهيه عكس و فيلم بود جانكاه و بحر  

ه شـود و آثـار و نتـايج مترتـب بـرآن مـورد        اين حادثه هولنـاك پرداخت ـ   به... شناختي، روانشناختي   جامعه
 اي نكتـه  از منظر اخلاقي به آنچـه رخ داده بنگـرم و      صرفاً كوشم   مي يادداشتدر اين   . ارزيابي قرار گيرد  

  . را پيرامون آن متذكر شوم
 و نـاروايي كـه از    اعمـال قبـيح   نفـسِ بـارتر از  اند كه بـدتر و تأسـف        اخلاق گفته  متخصصينبرخي از    . ۲

ي شدن ارتكـاب  دزند، فرو ريختن قبح اين اعمال و عا فاعلان اخلاقي در جوامع انساني به كرات سر مي        
گيـر او بـا حيوانـات نـه در       انسان حيوان اخلاقي است و تفاوت چـشم    بخاطر داشته باشيم كه    .هاست  بدان

 تنظيم مناسبات و روابط خـويش بـا   خوردن و خوابيدن و گشني كردن كه پرواي ديگران را داشتن و در           
نيـز از مقومـات و     داشـتن    "اسيت اخلاقـي  حـس ".  ها و قواعـدي چنـد تبعيـت كـردن اسـت             رمسايرين از نُ  

 نـشان دادن بـه    هـا و واكـنش   شـكني  رمنُ ـحساس بـودن در قبـال   . هاي زيستن اخلاقي و انساني است    مؤلفه
جويـد، از   كنـد و از آنهـا تبـري مـي      محكـوم مـي     عقل سليم بدون ترديد آنها را       كه هايي  كنش رفتارها و 

 و هنجــاربتفــاوت بــودن در برابــر چنــين رفتارهــاي نا بــي.  اســت داشــتن" اخلاقــي حــساسيت"مقتــضيات 
 .كنـد   همـوار مـي   بـه وسـيله سـايرين      آينده آن در  زمينه را براي بروز و ظهور رفتارهايي نظير          غيراخلاقي

توانـد گريبـانگير يـك     ن از بلايايي عظيمـي اسـت كـه مـي    تفاوتي پيشه كرد  عدم حساسيت اخلاقي و بي    
شود كـه دغدغـه و    نسان قلمداد مي داري نظير من هنگامي ا      موجود گوشت و پوست و خون      .جامعه شود 

حساسيت اخلاقي داشته باشد و در برابر اعمالي كه متضمن خـوار داشـت و آزار و اذيـت آشـكار سـاير               
بـا مـد   .  و واكنشي نشان دهـد  غيرت بورزد استها و تخفيف و ويراني مناسبات اخلاقي در جامعه،         انسان

اي كه ذكر آن رفت، مـشغول تهيـه عكـس و فـيلم      ه كسانيكه در حادث درباره ،نظر قرار دادن اين ملاحظه    
 ممكن است گفتـه شـود، جـوان     چه بايد گفت و چگونه قضاوت كرد؟  ،گر بودند  و يا صرفاً نظاره    بودند

 اگـر كـسي بـه او نزديـك      و كينه بوده، بطوريكـه      بغض يكپارچه خشم و     ضارب حالت طبيعي نداشته و    
 بـا  ايـشان تـوان درگيـر نـشدن     پـس عقـلاً و اخلاقـاً نمـي       ؛دآم يم  وي او نيز از پاي در     شد، به احتمال ق     مي



 ٢

؛ بـود  ضـارب تنها واكنش ممكن در اين ميان درگير شدن مستقيم با  اما مگر   .  كرد حضارب جوان را تقبي   
 با ديگر مراكز نيروي انتظـامي تمـاس گرفـت؛ بـا داد و فريـاد توجـه          ؛ كساني ديگري را خبر كرد     شد مي

 ه مـي شـد  تمهيدي انديـشيد ؛ پيوستند  ميبه جمعيت   تا افراد بيشتري     جلب كرد    ساير رهگذران را به خود    
 دادنـد    مـي د و جوان نيمه جان را نجاتندش ميور     به سمت ضارب حمله    به طور همزمان  تا مثلاً بيست نفر   

 پيـشه تحركـي   تر از بي تر و رهگشا هاي فوق موجه هايي از سنخ واكنش    به هر صورت، مسلماً واكنش      ....
 ولواينكه نتيجه چنـداني بـه همـراه نداشـت؛ چراكـه از         ؛بودعكس و فيلم گرفتن      تماشا كردن و     دن و كر

 يـي كـه   ؛ انـسانها زينـد   كه در گوشه و كنـار ايـن شـهر مـي            رفتگ   انسانهايي پرده مي   »حساسيت اخلاقي «
  .ور و طنين انداز مي شود در موعد مقتضي شعله بيداري دارند كه  وجدان اخلاقي

 ي ميـان   و تفـاوت دهنـد  هـا را تـشخيص نمـي    ها كوررنگند و خيلـي از رنـگ   انيم كه برخي از انساند   مي. ۳
 شـدن و در برابـر    كـوري اخلاقـي  دچـار . اي قائل نيستند   و قهوه   و سفيد  خاكستري و بنفش و قرمز و سبز      

 رخت بر بـستن   از ميان آنها را تشخيص ندادن كه هم عنان با  تفاوت شدن و زشتي     ح و ناروا بي   ي قب اعمال  
 بـا يـادآوري مكـرر    . انگيزتـر اسـت    به مراتب بدتر و رقت    است، حساسيت اخلاقي در يك جامعه انساني     

بكوشيم تا بيماري كوري اخلاقـي   ، اخلاقيمناسبات انساني جهت پي افكني    " حساسيت اخلاقي "اهميت  
 .  نشودر ميان ما لانه نكند و فراگيرد


